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نگاه مرور

ادبیات

چهل دزد  بغداد
«کارآگاهــان خونســرد» رمانــی اســت از دانیال  �

حقیقی که در نشر چشمه منتشر شده است؛ این رمان 
که چهارمین رمــان دانیال حقیقی اســت، یک رمان 
پلیسی درباره سرقت های سریالی در تهران و شهرهای 
اطراف آن است؛ سرقت هایی که از شهرک غرب آغاز 
می شــوند و کم کم دامنه آنها به مناطق دیگر تهران 
و همچنین شــهرهای اطراف تهران کشیده می شود. 
شیوه ســرقت ها در بســیاری از موارد به این صورت 
است که گروهی مسلح با ظاهری که به نظر می رسد 
مأموران ارگانی خاص باشند وارد خانه ها می شوند، با 
این عنوان که آمده اند به پارتی شــبانه ای گیر بدهند. 
سارقان برق آسا حمله می کنند، دست وپای آدم هایی 
را که در خانه ها هســتند می بندند و اموال شــان را به 
سرقت می برند. یکی از سرقت ها هم در انبار مبلی در 
یافت آباد رخ می دهد.آنچه در این ماجرا جلب توجه 
می کند اعتماد به نفس این ســارقان و شیوه عجیب 
آنها در انجام عملیات ســرقت است. مأموران پلیس 
تا مدتی ســرنخی از این ســرقت ها پیــدا نمی کنند تا 
اینکه شــبی در حوالی میدان شوش پلیس به راننده 
یک پیکان مشــکوک می شود و او را تعقیب می کند و 
گیر می اندازد. مأموران بعد از بازرســی این پیکان در 
آن اسلحه و فشــنگ و طناب پیدا می کنند و ماجرای 
جســت وجو برای پیداکــردن این ســارقان غریب که 
به «چهل دزد بغداد» معروف شــده اند ابعاد تازه ای 
پیدا می کند و پای خلاف کاری عجیب به داســتان باز 
می شــود. از ویژگی های رمان «کارآگاهان خونســرد» 
حضور چشــمگیر معماری و بافتِ شــهری مناطق 
مختلــف تهــران و اطــراف آن در این رمان اســت. 
در ایــن رمان، بافت شــهری نقاط مختلــف تهران با 
پیش زمینه های تاریخی هر منطقــه و خیابان هایش 
حضور دارد به نحوی کــه هرجا از منطقه و خیابانی 
اسم برده می شــود، معماری، پیشــینه تاریخی و در 
مواردی چهــره مردم آن منطقــه و خیابان به لحاظ 
ظاهــر و پایگاه اجتماعی و طبقاتی و شــغلی و ... نیز 
توسط راوی ترسیم می شــود، به نحوی که گویی این 
مناطــق و خیابان ها نیز با آدم ها و دیگر عناصرشــان 
جزو شخصیت های رمان هستند. در بخشی از توضیح 
پشــت جلد کتاب درباره این رمان چنین آمده اســت: 
«رمانِ حقیقی با ریتمی تند و براســاسِ یک ماجرای 
واقعی نوشــته شده اســت. او برای نوشتن این رمان 
تحقیقات میدانی فراوانــی انجام داده و درش تلاش 
کــرده هویتی از تهرانِ امروز بســازد که گره خورده با 
زاویه ها و آدم ها و مکان هایی است که بسیاری مان از 

آن هیچ خبر و آگاهی نداریم.»
رمان با شــرح تصویری که دوربین مداربســته از 
ســارقان ضبط کرده اســت آغاز می شــود. تصویری 
که ســارقان را در حالی که «در کمال خونسردی و با 
اعتمادبه نفس، سربالا و ســینه ی جلو و کت باز، وارد 
آپارتمانی می شــوند» نشــان می دهد. آنچه در ادامه 
می خوانید قســمتی اســت از این رمان: «فشار افکار 
عمومی هر روز بیشــتر می شــود. هــر دم از این جا و 

آن جای شهر خبر سرقت مسلحانه ی دیگری می رسد. 
سارقان درشــت هیکل و خشــن ناگهان وارد خانه ی 
مردم می شوند، دســت وپای آن ها را می بندند و جلوِ 
چشم شــان پول و اشــیای گران قیمت را به ســرقت 
می برند و بعد عین غول چراغ، دود می شوند و به هوا 
می روند. چهره نگاری و انگشت نگاری ها هم نتیجه ای 
ندارد. گویی هربار نفرات جدیدی در ســرقت شرکت 
می کنند. تعداد سارقان در هر سرقت با دفعات پیش 
فــرق می کند و فقط از طریق روش های مشابه شــان 
می شود آن ها را به هم مرتبط دانست. کم کم دامنه ی 
ســرقت ها از تهران فراتر می رود و موارد مشــابهی از 

کرج، ورامین و شهریار هم گزارش می شود.
چهل دزد بغداد، در آخریــن و بزرگ ترین مورد، با 
واردشــدن به یک خانه ی  ویلایی واقع در عظیمیه ی  
کرج، در جریان یک پارتی شــبانه در پوشش عروسی 
بــا بیش از پنجــاه مهمان دختر و پســر، بعد از آنکه 
دســت وپای تک تــک مهمان ها را با طنــاب کرکره ی  
سفید می بندند تمام هدایا، کیف های پول و جواهرات 
مهمان هــا و اشــیای گران قیمــت خانــه را به یغما 

می برند.
عظیمیــه یــا شــهرک رســالت یکــی از محلات 
اعیان نشــین کرج اســت که از دهه ی  چهل شمسی 
یک مقصد گردشگری محسوب می شده و آپارتمان ها 
و هوای خوبش زبانزد مردم اســت. عظیمیه واقع در 
نواحی شمال شــرقی کرج بر دامنه  ی رشته کوه البرز، 
با آب وهوایی لطیــف و دلپذیر و جاذبه های کوچک و 
بزرگ گردشــگری و فرهنگ کم وبیش دگرکجایی اش، 
روزانه عده  ی زیادی را به خود می کشــاند. هندسه ی  
آن تشکیل شــده از قطعه زمین های مستطیلی و یک 
بلوار مرکزی و زیبای نیم دایره ای که در رأس به میدانی 
به نام بهارســتان می رسد. این منطقه با سرانه  فضای 
ســبز و محیط های ورزشی ایدئال برای ساکنان، دارای 
یکی از زیباترین مناظر شــهری در میان سایر محلات 

شهر است...».
از دانیــال حقیقی پیش از «کارآگاهان خونســرد» 
ســه رمان چاپ شده است؛ سه رمانی که در کنار هم 
یک ســه گانه را با عنوان «اقیانوس نهایی» تشــکیل 

می دهند.

هملت مدرن
«پی یــر خــود را درون متــرو رها کرد. بــه میان  �

جماعتی خشــن و هیجان زده. ایستاده نزدیک در، در 
میان ردیفی از پیکرهای انســانی، و سهیم در هوای 
ســنگینی که به ســینه می راندند و بیرون می دادند. 
بی آنکــه چیزی ببیند، به طاق های قوســی ســیاه و 
غرنــده ای خیره مانده بود که چشــمان نورانی قطار 
به رویشــان می لغزید. در روحش نیز همان سایه ها، 
همان کورسوها لانه داشت، مقاوم و پر جنب و جوش. 
در یقــه بالازده پالتوش احســاس خفقان می کرد، با 
دســت های به بدن چســبیده لب به هم می فشرد؛ 
پیشــانی خیس از عرقش گهگاه از هوای ســرد که 
با بازشــدن در واگن به درون می وزید خنک می شد. 
می کوشــید چیزی نبیند، می کوشــید نفس نکشــد، 
می کوشید فکر نکند، می کوشید زنده نباشد.» این آغاز 
رمان «پی یر و لوسی» رومن رولان است که به تازگی 
چاپ دوم آن با ترجمه مینو مشیری در نشر نو منتشر 
شــده اســت. رومن رولان از مهم تریــن چهره های 
ادبیات و هنر فرانسه به شمار می رود که در گونه های 
مختلف نوشتاری آثاری از او منتشر شده است. رومن 
رولان را می تــوان رمان نویــس، نمایشــنامه نویس، 
مقاله نویس، زندگینامه نویس و همچنین مورخ هنر 

و موسیقی شناسی برجسته دانست.
«ژان کریســتف»، «جان شیفته»، «پی یر و لوسی» 
و «کــولا برونیــون» رمان هــای رولان هســتند و از 
میان نمایشــنامه های او هم می تــوان به آثاری مثل 
«تراژدی ایمــان»، «تئاتر انقلاب»، «لیلولی» و «دیکه 
دوندن» اشاره کرد. رولان همچنین زندگی نامه هایی 
درباره بتهوون، هندل، میکل آنژ، تولســتوی و گاندی 
نوشــته اســت. او علاقه زیــادی به گانــدی و تاگور 
داشــت و با بسیاری از نویســندگان و هنرمندان مثل 
ماکســیم گورکــی، زیگمونــد فروید، هرمان هســه، 
ریچارد اشــتراوس و... دوســتی و مکاتبه داشت. در 
تمــام آثــار رولان صلح طلبی و انســان گرایی وجود 
دارد و ایــن ویژگی هــا در رمــان «پی یــر و لوســی» 
نیــز دیده می شــود. رولان یکــی از چهره های مهم 
ضدجنگ در قرن بیســتم بــود و در مقدمه «پی یر و 
لوســی» دراین باره آمده: «هنگام آغاز جنگ جهانی 
اول رومن رولان در ســوئیس اقامت داشت و جنگ 
را خودکشــی اروپا نامید. برای اینکــه بتواند آزادانه 
بنویســد و آثارش را منتشر کند ۳۲ سال در سوئیس 
زندگی کــرد و در آنجا بود که مقالات مهم و متعدد 
ضدجنگ خــود را نوشــت. بازتاب ایــن مقالات در 
پاریس ترجمه شــدن آنهــا به بســیاری از زبان های 
جهــان (به اســتثنای آلمانی) بود. ایــن مقالات نیز 
همراه با رمان ژان کریســتف در گرفتــن جایزه نوبل 
او در ســال ۱۹۱۵ جایگاه ویژه ای داشــتند. علاوه بر 
جایزه نوبل، رومن رولان نشــان ها و جوایز معتبر زیاد 
دیگری به دســت آورد. از جمله نشان لژیون دونور 
(والاتریــن مدال افتخار فرانســه)، در ســال ۱۹۱۰ و 
جایزه بزرگ آکادمی فرانسه در سال ۱۹۱۳؛ اما مدال 
گوته را در سال ۱۹۳۳ از دولت نازی نپذیرفت. رومن 

رولان در ســال ۱۹۳۵ به دعوت ماکســیم گورکی به 
مســکو رفت و با اســتالین ملاقات کرد. در این سفر 
کوشــید به عنوان ســفیر اندیشــمندان فرانسوی در 
اتحاد جماهیر شــوروی رفتار کند و علی رغم تمایل 
به اندیشــه های مارکس، در بازگشــت از شــوروی 
علیه اســتالین و حکومت شــوروی مقــالات زیادی

 منتشر کرد.»
در رمــان «پی یر و لوســی»، پی یر یــک «هملت 
مدرن و امروزی» است که از جهانی که در آن زندگی 
می کند دلزده و ناامید و سرخورده است. پی یر جوان 
هجده ساله بورژوایی اســت که در دوران جنگ اول 
جهانی به خدمت ســربازی فراخوانده شده است و 
در این میان در روایت رمان با ماجرای عشــق پرشور 
و پاک دو دلداده جوان روبه رو هســتیم و آرمان های 
صلح طلبی و انسان دوســتانه رولان به روشــنی در 
روایت رمان دیده می شــود. در بخشــی دیگر از این 
رمــان می خوانیم: «جنگ! چهار ســال پیش بود که 
آمد و دیگر نرفت. بر سال های بلوغ او سنگینی کرده 
بود، بر آن دوران بحران روحی که هر پسر تازه بالغی 
از بیدار شــدن احساســاتش دل پراکنده می شود و با 
بهت به وجود نیروهای کــور و حیوانی و کوبنده در 
زندگی پی می برد که ناخوانده به ســراغش آمده اند 
و او را در اســارت خویش گرفته اند. و اگر از قضا آن 
پسر مانند پی یر طبعی لطیف و قلبی رئوف و جسمی 
نحیف داشته باشــد، احساس انزجار و هراسی به او 
دست می دهد که جرأت ابرازش را به دیگران ندارد: 
از این همــه بی رحمی، از این همه کارهای کثیف، از 
این همه بی منطقی طبیعت زایا و سیری ناپذیر- این 
ماده خوکی کــه بچه هایش را حریصانه می بلعد. در 
هــر نوجوان شــانزده تا هجده ســاله اندکی از روح 
هملت یافت می شــود. از او نخواهیــد که جنگ را 
درک کند! (این باشــد بر شــما مردان روزگار دیده!) 
بــرای او همین بس که زندگــی را درک کند و بتواند 
خشم خود را از وجود آن فرو خورد. معمولا او خود 
را در رؤیا و هنر مدفون می کند تا زمانی فرا رســد که 
به این زیست جدید خو گرفته باشد- زمانی که نوزاد 
حشــره گذار مرارت بار از کرمینگی به حشره بالدار را 

طی کرده باشد.»
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قتل در خانه دوست قدیمی
«در آن روز یکشــنبه، مگره فقــط چند کلمه ای با 
همســرش صحبت کــرد. در صندلــی اش فرورفت، 
پیپــش را روشــن کــرد و مصرانه چشــم بــه جاده 
دوخــت. امــا فکــرش در کوچــه نتردام-دو-لورت 
بود و شــکل های مختلف صحنــه آپارتمان ژوزفین 
پاپه را مرور می کرد. بازیگــران این ماجرا را همچون 
مهره هایــی در جاهای مختلف قــرار می داد و همه 
راه حل ها را در نظر می گرفت. هرکدام از این راه حل ها، 
برای مدتی، به نظــرش موجه می آمدند و آنگاه وارد 
جزئیات می شــد و حتی گفت وشنودی را که ردوبدل 
شــده بود مجسم می کرد. سپس وقتی تصور می کرد 
که همه چیز درست از کار درآمده، ایرادی به ذهنش 
خطور می کــرد و همه چیز فــرو می ریخت. آن وقت 
با مهره های دیگری شــروع می کــرد. یا این که دوباره 
همان ها را در مواضع تازه ای می چید.» این بخشی از 
رمان «دوســت کودکی مگره» ژرژ سیمنون است که 
مدتــی پیش با ترجمه عباس آگاهی در نشــر جهان 
کتاب به چاپ رســید. این کتــاب در قالب مجموعه 
نقاب نشــر جهان کتاب منتشر شده، مجموعه ای که 
به آثار پلیســی و غالبا آثار فرانســوی اختصاص دارد  

در طــول چند ســالی کــه از عمر این 
مجموعه می گذرد، آثار سیمنون بخش 
مهمی از آن بوده اســت. تاکنون تعداد 
زیادی از رمان های سیمنون و مشخصا 
آن هایی که قهرمانشان سربازرس مگره 
مشهور اســت با ترجمه آگاهی به چاپ 
رســیده است. مگره یکی از مشهورترین 
پرســوناژهای ادبیات پلیســی و جنایی 
به شمار می رود و سیمنون در رمان های 
متعــددی قهرمان داســتانی اش را در 
موقعیت هــای مختلفــی قــرار داده و 
داســتان های گوناگونی بــا محوریت او 

نوشته است. در رمان «دوست کودکی مگره»،  آن طور 
که از عنوان کتاب هم برمی آید، یکی از دوستان قدیمی 
مگره وارد ماجراهای او شده است. لئون فلورانتن، از 
دوست زمان مدرسه مگره است که قصد ملاقات با او 
را دارد. لئون فلورانتن پسر شیرینی فروش شهر مولن 
است و حالا به کار عتیقه فروشی مشغول شده است. 
ملاقات او با مگره به دلیل دردسری است که به تازگی 
برایش پیش آمده و به این خاطر او به ســراغ دوست 
قدیمی اش آمده اســت. لئــون فلورانتــن در دوران 
کودکی و در مدرســه شــیطنت های زیادی می کرده 
و با دورغ ها و رفتار مضحکش همکلاســی هایش را 
به خنده می انداخته اســت. اما ماجرایی که اینک او 
دچارش شــده، به قتلی برمی گردد که در خانه  محل 
زندگی او به وقوع پیوسته است. مقتول زنی است به 
نام ژوزفین پاپه که به ضرب یک گلوله به قتل رسیده 
اســت. شــروع رمان با توصیف موقعیتــی طنزآمیز 
همراه اســت،  موقعیتی که در حکم مقدمه ای است 
بــرای ورود دوســتی قدیمی که در گذشــته همه را 
به خنده وامی داشــته است:  «مگس ســه بار به دور 
سرش چرخید و درست در گوشه سمت چپ صفحه 
گزارشــی که داشــت مطالعه می کرد نشست. مگره 
مداد به دست بی حرکت ماند با کنجکاوی 
به آن نــگاه کرد. این بازی از نیم ســاعت 
پیش، با همان مگس شــروع شــده بود؛ 
به نحوی که مگره می توانست قسم بخورد 
که آن را می شناســد. وانگهــی به جز این 
مگس، در دفتر کارش، مگس دیگری یافت 
نمی شــد. مگس، به خصوص در قسمت 
آفتابــی دفتر چند دایــره را طی می کرد و 
دور سر سربازرس می چرخید و روی متنی 
که او مطالعه می کرد می نشســت. آن جا، 
بی عجله دست هایش را به هم می مالید؛ 
انگار داشت سربازرس را مسخره می کرد.» 

در این وضعیت است که فلورانتن وارد دفتر کار مگره 
می شود و در حین یادآوری خاطرات گذشته ماجرای 
قتلــی که در خانــه اش رخ داده را برای ســربازرس 
تعریف می کند. در همین حین اســت که مگره به یاد 
می آورد که فلورانتن در کودکی آدم دروغ گویی بوده و 
این نکته به ذهنش خطور می کند که نکند دوستش 
این بار هم دروغ  و راســت را به هم می بافد و از کجا 
معلوم که خود او قاتل نباشــد. این مســئله معمای 
جدیدی است که مگره در طول داستان با آن مواجه 

می شود.

در جستجوی هویت دو قربانی 
یاکوب آرژونی از جمله نویسندگان پلیسی نویس 
آلمانی است که به واسطه انتشار برخی از رمان هایش 
در مجموعــه نقاب نشــر جهان کتاب نویســنده ای 
شناخته شده در ایران به شــمار می رود. آرژونی با نام 
اصلــی یاکوب بوتــه، در ســال ۱۹۶۴ در فرانکفورت 
متولد شــد و بعدها با خلق شخصیت کمال کایانکایا 
در داســتان های پلیســی اش بدل به چهره ای مهم 
در ادبیات معاصــر آلمان خاصــه در ژانر رمان های 
پلیسی شد. آرژونی خیلی زود و در بیست ودوسالگی 

پرســوناژ کمال کایانکایا را آفرید و بعد آثار 
قابل توجهی با محوریت او نوشت. جز این، 
او داســتان های دیگری جــدا از مجموعه 
کمال کایانکایا منتشــر ساخت و همچنین 
بــه نوشــتن نمایشــنامه هــم پرداخت. 
داستان های پلیسی غالبا در پیوند با مسائل 
درون اجتماع نوشــته شده اند و آرژونی نیز 
در آثارش ســعی کرده به این نکته بپردازد 
که مســائلی که ظاهرا شــخصی هستند 
درواقع برآمــده از معضلاتی اجتماعی اند. 
«قســمت آقاکمــال» یکــی از رمان های 
آرژونی اســت که مدتی  پیــش با ترجمه 

ناصر زاهدی در نشــر جهان کتاب منتشــر شــد. در 
این رمــان، ماجرا با لطف و خدمتی به یک دوســت 
شــروع می شــود و در ادامه بــه یکــی از بزرگ ترین 
کشــمکش های باندهــای تبهــکاری در فرانکفورت 
می انجامد که تاکنون نظیر در آن در شهرهای آلمان 
سابقه نداشته است. در این رمان، کمال کایانکایا درگیر 
پرونده ای شــده که در آن نه به دنبال یک قاتل بلکه 
به دنبال یافتن هویت و مشــخصات دو قربانی است. 
«قسمت آقاکمال»، روایت برنده های جنگی بی بدیل 
و باندهای ســازمان یافته جنایتکار اســت و در طول 
داســتان به مســئله ملی گرایی افراطی هم پرداخته 
شــده و به این واسطه مفهوم ملی گرایی مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در بخشی از این رمان می خوانیم: 
«درون ماشــین که اریب مقابل گریل آدریا پارک بود، 
نشســتم و صبر کردم- سیگار کشــیدم، رادیو گوش 
دادم، چــرت زدم. صورتم در غلیان بود، شــانه هایم 
می ســوختند و اگر زانوانم را حرکت می دادم، به نظر 
می رسید که چیزی درون آنها در حال جر خوردن بود. 
گــه گاه خوابم می برد اما بلافاصلــه از ترس کابوس 
از خــواب می پریــدم؛ کابوس دعوا و جنــگ. یک بار 
نیروهای مخصوص پلیــس مزین با پرهای رنگارنگ 
و کلاه خودهایــی همچــون فیلم های 
با پرهــای رنگارنگ  مخصوص پلیس 
و کلاه خودهایــی همچــون فیلم های 
تاریخی به ســمت هــم می دویدند و 
بــا نیزه و شمشــیر یکدیگــر را لت وپار 
می کردند. همه جا خون بود و سرهای 
بی تــن، و از جنــگل پیرامــون موزیک 
تکنون شــنیده می شــد. در میــان این 
حمام خون یک جفت چشــم آتشــبار 
از نگاه کردن من دســت برنمی  داشت، 
اگرچه بــدن متعلق به آن خیلی وقت 

بود که مرده بود.»

  پرســش از اینکه آیا در ســنت داستا ن نویسی ایران، 
نویسنده  پلیسی داشته ایم یا خیر و طرز برخورد منتقدان 
با این پرسش، معمایی  ســاخته است که بی شباهت به 
معماهای پرونده هــای جنایات غیرممکن نیســت. اگر 
بتوان رمان پلیســی را قربانی  در نظــر گرفت در ایران با 
قاتلینی روبه رو خواهیم شد که هم در نظر خویش و هم 
در نظر عامه  مردم رمان پلیسی نوشته یا می نوشته اند. از 
آن جمله می توان به امیر عشــیری و پرویز قاضی سعید 
اشــاره کرد. اما اگر بخواهیم به ســراغ کارآگاهان منتقد 
برویم با پاسخی خونســردانه و قاطع مواجه می شویم: 
«مــا در ایران رمان پلیســی نداشــته ایم.» برای کنکاش 
مسئله می توان از روش استنتاج شرلوک هولمز استفاده 
کرد که خود از بهترین کارآگاهان تاریخ ادبیات پلیسی در 
حل مسائل جنایات غیرممکن است. اولین اصل هولمز 
مبتنی بر مشاهده  همه چیز است. اصلی مبتنی بر دانش 
بی کران کــه تنها از عهده  شــرلوک برمی آید (به اعتقاد 
جورج لوکاچ آثار کانن دویل بر ایدئولوژی امنیت استوار 
بود و همه دانیِ شــخصیت هایی را برجسته می کرد که 
عهده دار محافظت از زندگی بورژوایی بودند). با این حال 
در اولین قدم نگاهی به اســتدلال های اصلی مخالفین 
پیدایــش رمان پلیســی در ایــران خواهیم داشــت. دو 
استدلال عمده وجود دارد که یک به یک به بررسی شان 

می پردازیم.
 کاوه میرعباســی، مترجــم برجســته  آثار پلیســی، 
در مصاحبه هایــش بارها به مســئله  تقلید ســطحی از 
آثار غربی اشــاره کرده اســت، مثلا: «...این داســتان ها 
[داســتان های قاضی ســعید] پلیســی نبودند و بیشــتر 
الهام گرفته از داســتان های جیمزباند بودند. کارآگاه های 
این داســتان ها هم همــه آمریکایی بودند.» یــا «...امیر 
عشــیری هم بود که رامین نامــی را خلق کرد که او هم 
ایرانی بودنش فقط به اســمش بــود». رامین آذربهرام، 
دیگر مترجم آثار پلیســی، این اعتقــاد را به طور خلاصه 
این گونه بیان می کند که: «...کتاب های پلیسی نوشته شده 
به زبان فارسی و برمبنای مولفه های غربی اغلب تقلیدی 
سطحی و بی ریشــه از آثار خارجی است، مثل آثار پرویز 
قاضی ســعید و امیر عشــیری».  انتقاد مطرح شده را به 
صورت های مختلف می توان ســنجید. امــا پیش از آن 
باید به موردی اشــاره کرد که در تمام سطوح بحث باید 
در نظر گرفت. فقر پژوهش جدی در ادبیات عوام پســند 
ایران و نبود/کمبود آثار چاپ شــده  پلیسی ایرانی داشتن 
تصویــری جامع و نظری دقیق را دشــوار می کند. به جز 
آثــار اندکــی از عشــیری، قاضی ســعید و محمد دلجو 
و امیــر مجاهد بــه آثار دیگــر تقریبا دسترســی وجود 
ندارد. مثلا صدرالدین الهی در برشــمردن معروف ترین 
پاورقی های پلیســی به دو عنوان «پنجه های پوســیده» 
نوشته  خودش و «اطاق کبود» نوشته   ناصر نظمی اشاره 
می کند که هیچ جای دیگر اشــاره ای به آن ها ندیده ام. یا 
علیرضا محمودی در توضیح تلاش پلیسی نویسان برای 
ایرانیزه کردن داســتان های پلیسی به دو مورد قابل توجه 
استناد می کند. یکی شــرلوک هولمز در ایران و عثمانی 
(۱۲۸۹) نوشــته  میراسماعیل موسوی عبدالله زاده که در 
آن نویســنده ماجراهای شــرلوک هولمز و دکتر واتسون 
را در ممالک محروســه  ایران و دولت عثمانی بازسازی 
می کند و دیگری کتاب صادق ممقلی/ داروغه  اصفهان 
(۱۳۰۴) که به ماجراهای هولمز در اصفهان می پردازد. 

منتقدی که با اتکا به اندک نوشته های در دسترس، نظر 
به وجــود یا عدم وجود رمان پلیســی ایرانی  می دهد از 

جسارت نظری بسیار بالایی برخوردار است.
الگوگرفتنِ شــخصیت رمان های پیشــگام پلیسی و 
حتی ماجرای آن ها در آغاز ادبیات پلیسی ملل مختلف 
امری رایج اســت و محدود به آغازگران ادبیات پلیســی 
ایرانی نمی شود. مسئله  اصلی سازگاری اقتباس با ذهن 
مخاطب وطنی اســت. مائورو پیــولا و آنالیزا کیکلا، در 
مقدمه  کتاب «هفده داستان پلیسی ایتالیایی» به مسئله  
استفاده داســتان های وطنی شــان از الگوهای خارجی 
اشاره می کنند و می نویســند: «بدون نادیده گرفتن نقش 
الگوهای خارجی ای که با تاریخ ادبی و اجتماعی کشور 
ما ســازگار بودند، باید گفت که ادبیــات جنایی ایتالیا... 
به مرور زمان ویژگی های متمایز خود را گســترش داد». 
علاوه براین، پیدایش رمان پلیسی وطنی ارتباط تنگاتنگی 
با توسعه  شــهرهای بزرگ داشته است. گسترش و آوازه  
نیروی پلیس در پاریس است که ادگار آلن پو را وامی دارد 
تا شخصیت داستان های پلیســی اش را به فرانسه ببرد 
و حتــی او را شــوالیه دوپن فرانســوی نــام دهد. وقتی 
امیر عشیری نخســتین اثرش را در سال ۱۳۲۸ به صورت 
پاورقی چاپ می کند، احســاس می کند که تهران شهری 
مناســب برای پرداخت رمان پلیسی نیســت و از این رو 
شخصیتش را به کشور آلمان می فرستد. البته باید یادآور 
شد که عشیری نویسنده  بی دقتی نیز نبوده است و سعی 
می کند توصیفی دقیق از مکان ماجرا انجام دهد. ارونقی 
کرمانی، سردبیر مجله  اطلاعات هفتگی توضیح می دهد 
که عشیری با چه دقتی نقشه  شهر محل گذر و سکونت 
قهرمان را پیشِ رو داشــت حتی اگر پاریس مدنظر بود. 
با خواندن آخرین طناب (۱۳۴۸) عشــیری که در تهران 
می گــذرد، می تــوان صحت حــرف ارونقــی کرمانی را 

سنجید.
 ســنت داســتان پلیســی در ایــران گره خــورده با 
پاورقی نویسی است (داستان پلیســی در غرب نیز با دو 
نیای اصلی شناســایی می شــود یکی داستان کوتاه های 
جنایــیِ پو و نویســندگان آنگلوساکســون، و یکی رمان 
پاورقــی فرانســوی). صدرالدین الهی در مقاله  بســیار 

ارزشــمند درآمدی بر مقولــه  پاورقی نویســی در ایران 
به این موضوع اشــاره می کند که ســنت پاورقی نویسی 
ایرانی از نظر تکنیکی وام دار ســنت نقالی است. نقال یا 
مرشد مانند یک پلیســی نویس کلاسیک خبره به خوبی 
می داند چگونه روایت را آغاز و فرجام ببخشد تا هر شب 
مشتاقان شــب پیش را به محل قصه بکشاند. مقصود 
آن اســت که در هنگام قضاوت رمان پلیسی ایرانی باید 
جستجوی پاورقی نویسان برای یافتن ریشه های بومی را 

نیز خاطرنشان ساخت.  
  اســتدلال دومی که در رد پیدایش رمان پلیســی در 
ایــران مطرح می شــود، اســتدلال اول را نقض می کند. 
اســتدلال دوم معتقد اســت که مصالح لازم در اختیار 
پلیســی نویس ایرانی قرار نــدارد. اولا در ایران دولت ها 
اجــازه  دخالــت بخش خصوصــی در پیگیــری جرم و 
جنایت را نمی دهند و به همین خاطر یکی از اصلی ترین 
پرسوناژهای رمان پلیسی یعنی کارآگاه خصوصی وجود 
ندارد. کاوه میرعباســی و فتح االله بی نیــاز هر دو به این 
نکته اشاره داشته اند. ثانیا «... در کشور ما جرم و جنایت 
سازمان یافته رخ نمی دهد. مثلا مافیای آمریکا یا بلاروس 
ســازمان یافته اند... ولی در ایران جرم و جنایت شخصی 
و ســازمان نیافته و محدود اســت». با درنظرگرفتن این 
دو دلیل پس دســت کم به اولین پلیسی نویســان ایرانی 
نمی تــوان خــرده گرفت که چــرا زمینــه  جغرافیایی یا 

شخصیت های خود را از ادبیات غربی وام گرفته اند.
 پیدایش بخش خصوصی منجر به ظهور شخصیت 
کارآگاه خصوصی نمی شــود لزوما. حتی می توان با اتکا 
به تاریخ رمان پلیســی معتقد بود کــه پیدایش کارآگاه 
خصوصــی در ادبیات داســتانی ســابقه ای دیرینه تر از 
وجــود کارآگاه خصوصــی در غــرب دارد. در منطــق 
منتقدین ایرانی اسطوره  خصوصی سازی در مقام درمان 
جمیــع دردهــا خاســتگاهی دیرینه دارد کــه به طرزی 
غریب به عرصه  تحلیل ناقدین رمان پلیســی ایرانی نیز 
کشیده شــده است. شــاید با خصوصی ســازی مدنظر 
بتوان عرصه های رمان پلیســی در ایران را گشــود اما تا 
تحقق این خواســته به مثال پیدایش داســتان پلیســی 
در ایتالیا اشــاره ای باید داشــت. پیــولا و کیکلا در کتاب 

پیش گفته شــان درباره قهرمان های داســتان پلیسی در 
ایتالیــا می نویســند: «قهرمان های رمان هــای جنایی ما 
کمیسرها، اســتوارها و ســرگروهبان هایی هستند که با 
چشــم مخفی آنگلوساکســونی چندان وجه اشتراکی 
ندارند». نمونه  وطنی این مسئله را می توان در استقبال 
خواننده های ایرانی در دهه  هفتاد از داستان های احمد 
محققی مشــاهده کرد که بازپرس ویژه  بخش جنایی را 
جایگزیــن کارآگاه خصوصی غربی می کند. هم چنین اگر 
برخــلاف واقعیــت پرونده های جنایی در ایــران اعتقاد 
داشته باشیم که جنایت در ایران شخصی و بدون نقشه و 
سازمان نیافته است، باز وجود مافیا تنها راه  چاره  ادبیات 
پلیسی نیست. چنانچه «وجود مافیا در ایتالیا منبع الهام 
چندانی برای جنایی نویسان ایتالیا نشد و هنوز هم نشده 
اســت».  علاوه بر موارد گفته شــده فتــح االله بی نیاز نقد 
جامعه شناختی به ظاهر جدی تری بر عدم پیدایش رمان 
پلیسی در ایران دارد که برمی گردد به ذهنیت نویسندگان 
ادبیــات معاصر جــدی مانند چوبک، احمــد محمود و 
آل احمــد. وی معتقد اســت این نویســنده ها کم وبیش 
ناخــودآگاه خــود را در مقابل توده ســتمدیده متعهد 
می دانســتند. پس از منظر آنها و غالب داستان نویســان 
ما جنایت اصلی همان ستم دولت بود نه قتل یک فرد. 
پس به سوی عوامل و خاستگاه روانی و اجتماعی پدیده 
می رفتند نه چندوچون عملیات پلیسی. نگاه بی نیاز بیشتر 
از آنکه ریشــه در واقعیت داشــته باشد، مبتنی بر تصور 
کلیشه ای از چهره های ادبیات معاصر ایران (مخصوصا 
جلال آل احمد) و دامن زدن به آن اســت. غلام حســین 
ساعدی در مقام یکی از همین نویسندگان جدی مقاله ای 
دارد به نام «هنر داستان نویسی بهرام صادقی». ساعدی 
تعریف می کند که زمانی در مجله  «انتقاد کتاب» تصمیم 
می گیرند شــماره ای ویژه  رمان و داســتان پلیسی منتشر 
کنند. علاوه بر ساعدی، احمد شاملو و بهرام صادقی هم 
حضور دارند و در خانه  شاملو جمع می شوند. متاسفانه 
به علت غیبت بهرام صادقی در جلسات بعدی پرونده به 
سرانجام نمی رسد. شاید اگر اکنون به این پرونده دسترسی 
داشتیم، تعریف درست تری از ذهنیت نویسندگان ادبیات 
جدی معاصر وجود داشت. اما در همین حدود گزارش 
ساعدی نیز می توان دریافت که ذهنیتی بسته گریبان گیر 
این نویسندگان نبوده است. چنان که محمدعلی سپانلو 
در مورد «فیل در تاریکیِ» هاشــمی نژاد می نویســد: «... 
می توان در آینده چنین قصه هایی (پلیســی) ساخت. با 
رنگ سیاسی و مثلا با شرکت پلیس سیاسی، برای افشای 
آنچه نباید دیگر تکرار شود. قالب جذاب رمان پلیسی هم 
خواننــده را جلب می کند هم ظرفیــت موضوع را دارد. 
گذشــته از هر چیز مگر ما سال ها در یک جامعه  پلیسی 

زندگی نمی کنیم؟»
در این نوشــته تلاش شــد تا میزان صحت ادعاهای 
منتقدیــن در رد پیدایش رمان پلیســی ایرانی ســنجیده 
شود. اما برای بررسی جامع ادبیات پلیسی در ایران باید 
علاوه بر ادعاهای منتقدین نمونه ها را یک به یک واکاوی 
کرد. یعنــی همان آرمان مشــاهده  همه چیز شــرلوک 
هولمزی. ســپس در علم اســتنتاج مدنظر شرلوک باید 
شروع به کســرکردن دروغ از حقیقت کرد. و دست  آخر 
رسیدن به حقیقت هرقدر هم که دیوانه وار باشد. جامه  
عمل پوشاندن به این آرمان در مورد ادبیات پلیسی ایران 

نیاز به مطالعه و کوششی جمعی دارد. 

چگونه می توان پرونده  رمان پلیسی ایرانی را با روش شرلوک هولمز بازخوانی کرد؟

اسطوره  خصوصی سازی

دو رمان پلیسى در مجموعه نقاب

کارآگاهان خونسرد
دانیال حقیقی

نشر چشمه

پی یر و لوسی
رومن رولان

ترجمه مینو مشیری
نشر نو

قسمت آقاکمال
یاکوب آرژونی

 ترجمه ناصر زاهدی
 نشر جهان کتاب

دوست کودکی مگره
ژرژ سیمنون

ترجمه عباس آگاهی
 نشر جهان کتاب

نیما فرخى


